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يادنامه قيصر امين‌پور شامل يادداشت‌هاي روزانه و اشعار منتشرنشده اين شاعر همزمان با پنجاهمين سالگرد تولد 
و دومين سالگرد درگذشت وي منتشر مي‌شود. به گزارش ايكنا در اين يادنامه گزيده‌اي از اشعار و متون آفرينشي و 
تحقيقي قيصر امين‌پور به انتخاب همسر وي گنجانده شده است که در کنار آن دستخط‌‌ها و يادداشت‌هاي روزانه و 

نيز برخي از اشعار منتشر نشده وي نيز قرار گرفته‌اند. 

ارائه فهرستي از تمامي يادداشت‌هاي منتشر شده درباره قيصر امين‌پور و نيز منتخبي از نقدها و بررسي‌هاي انجام 
گرفته روي اين متون در اين يادنامه منتشر خواهد شد. علاوه بر اين مجموعه يادداشت‌هايي از 30 نويسنده و محقق 
از جمله »مسعود جعفري«، »مسعود عليا« و »شهرام رجب‌زاده« در قالب متون تحقيقي و خاطره‌هاي منتشر نشده 

پيرامون قيصر امين‌پور در اين مجموعه منتشر خواهد شد. 

یادواره قیصر امین پور منتشر می شود

شيرازه

قيصر و رازهايش
 حميدرضا توكلي

استاد دانشگاه سمنان
 

قيصر را در هزار و يك جمله 
نمي‌توانم گفت و حتي در صد 
سرود و ترانه؛‌ اگر آهنگ موزون 
واژه‌ها را در مي‌يافتم. باور نميك‌نم 
داستان او را، آن »خلاصه خوبي‌ها« 
را، آن‌سان كه بود در خود خلاصه 
كند چنان كه هيچ‌گاه باور نميك‌نم »ديگر« را كنار نام او! با اين 

همه او را در يك كلمه و تنها يك كلمه مي‌توان باز گفت!
و آن كلمه »راز« است. او جوينده نهان‌ترين رازهاي هنر و 
زندگي و هستي بود. اگر او را مي‌شناختي مي‌دانستي كه 
»سنت و نوآوري« و سرشت كودكانه شعر براي او هرگز يك 
پايان نامه يا تكليف دانشگاهي نبود. آنچه در اين زمينه‌ها 
نگاشت هيچ‌گاه در مرز و چارچوب نگارش‌هاي پژوهشي 
محصور نماند. براي قيصر، سنت و نوآوري يك مساله بررسي 
شده يا معادله‌اي با چند مجهول معين نبود. او هنگامي كه 
در اين باره‌ها مي‌گفت و مي‌نوشت، پنداري در جست‌وجوي 
رازي بود كه البته تنها به شعر محدود نمي‌ماند، راز نهفته 
هستي، راز زندگي كه گل‌ها بدان اشاره ميك‌نند، رازي نوشته 
بر پرپروانه‌ها، راز عشقي كه براي اينكه »به تمامي بيان شود، 
با اشك ديده آتش دل ائتلاف كرد«. اين معني حتي در قلمرو 
الهياتي وجود او راه برده است. خداي قيصر، خدايي است كه 
»نوآوري، سنت اوست«، »پرسشي كه خواستني‌تر زپاسخ« 
است. همين است كه هر چه پيش‌تر مي‌آييم سرودهايش 
سرشارتر از رنگ حيرت‌ عارفانه مي‌شود. »من سايه‌اي از نيمه 

پنهاني خويشم. تصوير هزار آيينه حيراني خويشم«
در كلاس‌ها لحظه‌هاي بسياري بود كه خاموش مي‌ماند. 
ناگهان به پنجره خيره مي‌شد يا ناپيداي دوري را ميك‌اويد و 
گاه چشم فرو مي‌بست. دست راستش را به همراه ابروهايش 
بالا مي‌آورد. انگشتان كشيده و باريكش را به هم مي‌ماليد. 
چنان كه رازي را لمس ميك‌ند و آرام‌آرام سخن مي‌گفت. يك 
بار به اسلوب احاديث گفت: »اجمل الفن اخفاه« زيباترين هنر 

نهان‌ترين آن است. 
درباره محتوا در شعر مي‌گفت، بايد مثل ويتامين در ميوه 
باشد نه مثل شكر در مربا كه شكرك بزند. سرانجام در آن 
غزل شگرف آخرين دفتر، بيانيه – مانيفست - زيبايي‌شناسي 
قيصر در يك جمله خلاصه مي‌شود. مصراعي كه عصاره قرون 
و اعصاري است كه آدمي در رمزورازهاي زيبايي جست‌وجو 
ميك‌ند: »زيبايي راز، راز زيبايي است، آن راز نهفته در هنر اين 
است« شعر او خود از همين شيوه نشان‌ها دارد. زيبايي شعر 
او هرگز معلول شگردهاي چشم‌ پركن و شيوه‌هاي آشوبي و 

تماشايي نيست. 
او شاعري است گريزان از سبك. او آهسته و با وقار سربه‌سر 
واژه‌ها مي‌گذارد و بي‌صداوناله از درد مي‌گويد و با آزرم و نجابت 
جنوبي از عشق مي‌نويسد: »چنان كه غير نداند و آن‌سان كه سر 
غمش در دهان عام نيفتد. آن گونه كه تنها عاشقانه و سوختگان 
دريابند كه عاشقان سخن عاشقان دانند. قيصر دست خود را 
رو نميك‌ند. چنان كه سفره دل را نيز هرگز نمي‌گشايد. شعر 
او چندان ساده مي‌نمايد كه پنداري هيچ رازي در ميانه نيست 
مگر آنكه بپرسي پس راز زيبايي اين ساده‌هاي صميمي در 

كجاست و اين خود همان راز است؛ راز زيبايي!
و او پس از روزگاري رازداني و رازداري خود رازي شده بود. 
سال‌ها پيش پنداري لحظه‌اي پيش يا حتي پيش‌رو! در 
دفتر سروش نوجوان به سراغش رفتم. در شبي از شب‌هاي 
غربت كوي دانشگاه، قلم‌اندازي يادداشت‌گونه نوشته بودم. 
با حال و هواي كودكانه و اشاره‌اي داستان‌وار به ماجراي قهر 
و آشتي كودكي با مادر. بسيار خام و پريشان. در سكوت 
خواند و من كنار ميزش در نزديكي در اتاق چند تني بودم. 
مداد را برداشت و جمله‌اي در پايان صفحه نوشت: »ناقلا! 
دست گذاشتي روي رگ خواب من؛ مادر. خيلي سعي كردم 
گريه نكنم.« و زود پاكش كرد. لحظه‌ غريبي بود. فهميدم 
چه رازها در دل دارد كه كسي حتي نزديك‌ترين كسان از 
آنها سردرنمي‌آورند و خوب فهميدم كه نمي‌شناسمش و 
اصلا شناختني نيست. يك بار آخر كلاس گفت: بچه‌هايي 
كه پدر ندارند آدم‌هاي خودساخته و بزرگي مي‌شوند اما آنها 

كه مادر ندارند شاعر مي‌شوند.
مادر پيوسته براي او رازي بود. رازي عظيم و رازي شناساي 

خويشتن خويشش. رازي كه مدام در جست‌وجويش بود:
سال‌ها دويده‌ام از پي خودم ولي / تا به خود رسيده‌ام ديده‌ام 

كه ديگرم/
در به در به هر طرف بي‌نشان و بي‌هدف / گمشده چو كودكي 

در هواي مادرم
هرگاه از مادر مي‌گفت لحنش طعم غريبي داشت. اما آن 
هنگام‌ها كه نمي‌گفت و مي‌نهفت...! مطلبي را كه در تحليل 
»مادر موسي« پروين نوشته بايد خواند و ديد چگونه بر 
احساس مادر موسي انگشت مي‌نهد، در آن لحظه كه 

نوزادش را به دست موج‌هاي خروشان نيل مي‌سپارد:
مادر موسي چو موسي را به نيل / در فكند از گفته رب جليل

خود ز ساحل كرد با حسرت نگاه / گفت كاي فرزند خرد 
بي‌گناه!

گر فراموشت كند لطف خداي / چون رهي زين كشتي 
بي‌ناخداي

قيصر مي‌گويد ببينيد چگونه پروين به ظرافت »آه« و 
»آي«ي كه از نهاد مادر مي‌آيد را در قافيه بيت‌هاي دوم 

و سوم نهاده است؟
يادم نمي‌رود كه چگونه آيه كوچكش را »مادرم« صدا 
ميك‌رد با لحني آن سان شاعرانه كه حتي شعرهايش را 

آنگونه نمي‌خواند. جايي مي‌نويسد:
»مادر پريزاده آدمي است فراتر از فرشته كه در عشق 

خداست!
مادر در ميان اين همه دل، تنها دلي است كه بي‌دليل و 
بي‌دريغ و بي‌چشمداشت تمام عشق خويش را مي‌بخشد و 

همه هستي خود را به پاي ديگري نثار ميك‌ند!
مادر آسماني است و  همانند خداي آسمان و زمين، 

آفريننده!«
او حتي به پر كشيدن مادرش پيش از بال گشودنش، بعدي 

ازلي مي‌بخشد.
كودك دل شيطنت كرده است يك دم در ازل/

تا ابد از دامن پرمهر مادر طرد شد
يقين دارم رفتن او هم بخش پاياني جست‌وجوي او بود. رفت 

»تا راز عاشقان به تمامي بيان شود« رفت تا راز بماند!
آبان 1388 

كتاب

ديباچه

فرا متن

امين‌پور در خط‌کشي‌هاي رايج 
جاي نمي‌گيرد

علي باباچاهي
تهران امروز

شعر ‌امين‌پور تشخصي دارد که 
براي او جايگاه ويژه‌اي را در شعر 
معاصر ايران ايجاد کرده است. 
اگر قائل به تقسيم‌بندي شاعران 
باشيم مي‌توان شاعران را به سه 
دسته کلي آوانگارد )پيشرو(، 

نوآفرين و شاعران تحت سيطره شعر رايج تقسيم کرد. منظور 
از شعر رايج شعري است که نياز به خواننده پيشرو ندارد.
قيصر ‌امين‌پور، شاعري بود که از افراط و تفريط پرهيز کرد 
و مي‌توان گفت او شاعري بود که نو آفريني را نقطه عزيمت 
شعر خود قرار داد تا هم در رديف شاعران خلاق قرار گيرد و 
هم از احتمال خسارت ديدن در عرصه‌هاي جسارت‌ورزي در 
امان بماند.صميميت و شفافيت از محورهاي شعر ‌امين‌پور 
به‌شمار مي‌رود، همچنانکه خود او در عرصه رفتارهاي 
اجتماعي از صميميت خاصي برخوردار بود. اين سالک راه 
شعر، به خط‌کشي‌‌هاي حساب‌گرايانه پاره‌اي از شاعران 
معاصر تن نمي‌داد و شاعران و نويسندگان را به خودي و 
غير‌خودي تقسيم نمي‌کرد که اين روحيه عدالت محوري و 
مسالمت‌‌جويي وي مي‌تواند سرمشقي براي دوستان او قرار 
گيرد. در پايان و به جاي نتيجه و موخره به همين چند بيت از 
محسن حدادي بسنده مي‌کنم:و »قاف حرف آخر عشق است/
آنجا که نام »تو« آغاز مي‌شود /  و »قاف« حرف اول قلب است/
آنجا که ياد تو تکثير مي‌شود / اين واژه‌هاي عاريه‌اي را ببين 

چه‌سان/در سوگ قاف عشق چه بي‌بال مي‌شود«

ساده، صميمي و سيال
سعيد بيابانكي 

شاعر
 

قيص��ر امين‌پ��وردر ش��عر ما به 
عنوان ش��خصيتي چند وجهي 
شناخته مي‌شود يعني مثل يك 
منشور اس��ت كه از هر طرف كه 
به آن نگريسته شود داراي ابعاد 
جذابي اس��ت. يكي از اين ابعاد 

وجه شاعري ايشان است كه پيرامون شعر او بسيار صحبت 
شده است. قيصر امين‌پور در بسياري از موارد يك شروع 

كننده و احيا كننده ناب بود. 
به عنوان مثال يكي از افرادي است كه دوبيتي و رباعي را 
پس از انقلاب در ايران احيا كرد و توانست سايه سنگين 
خيام، عطار، مولانا، ابوسعيد و كساني كه سايه گستر رباعي 
بودند و مجالي براي حضور ديگر شاعران را نمي‌دادند 
تا حدودي كمرنگ كند اما امين‌پور بار ديگر با جسارت‌ 
هميشگي‌اش رباعي را احيا كرد. مشخصه بارز غزل‌هاي 
او ساده‌محوري زبان اشعارش در اين قالب است كه او 

خود  ابداع كرد. 
زباني ساده، صميمي و سيال كه كمتر نمونه‌اي از غزل‌هاي 
فارسي را مي‌توان با اين ويژگي پيدا كرد. قيصر اتفاقات روز و 
واكنش و بازتاب‌ها در برابر آنها را وارد غزل كرد، بزرگ‌ترين 
پديده آن روزها پديده جنگ بود و قيصر امين‌پور اين روح 
خشك، خشن و سرد جنگ را به راحتي و زيبايي وارد قالب 
لطيف، گرم و عاشقانه غزل كرد. اين برقراری پيوند كه ما به 
سادگي از آن صحبت ميك‌نيم كاري بسيار دشوار است كه 
قيصر از پس آن به زيبايي، قدرت و كمال برآمد و با وجود 
گذشت دو دهه از جنگ تحمیلی هنوز بسياري از غزل‌هاي 
او قابل زمزمه است. اما شاخص‌ترين آثار قيصر امين‌پور در 
زمينه شعر، آثار نيمايي است. آثار نيمايي كه بعد از نيما 
سروده شده و در ادبيات ما موجود است و شاخص‌ترين آنها، 

به اخوان و سهراب تعلق دارد. 

 به ياد قيصر امين‌پور؛ شاعر آينه‌هاي ناگهان
صبورترين شاعري كه مي‌شناختم

عباس كريمي
تهران امروز

 
شاعر، شاعر است ؛ رفته باشد يا نه، فرقي نميك‌ند كه 
واژه‌هاي صميمي‌اش، دل‌ها را محو حضور ميك‌نند و 

آماده عبور... 
استاد، استاد است. فرقي نميك‌ند او را چه صدا كنند 
كه مريدان، مراد خود را مي‌يابند و تا به حضور نرسند 

بي‌تابند...
قيصر؛ شاعر بود و استاد؛ رفت اما به جا ماند... صبورترين 

شاعري كه مي‌شناختم.
»دستور زبان عشق« را نوشت تا بدانيم عشقبازي رسمي 
دارد كه بي‌آگاهي از آن، دستيابي به معشوق اگر ناممكن 

نباشد بسيار دشوار خواهد بود.
 شنبه‌اي كه در راه است دومين سال سفر اوست. غزل 
زير بيان احساسي است كه شب پسين پس از سفرش 

سر رسيد. 
روحش شاد و يادش پايدار...

 امين عشق 
 و 

‌پور شعر
ناگاه بود ضرب خبر؛ پشت‌مان شكست:

»دستي عبوس« پنجره‌اي را دوباره بست
دستي كه فرصت از شب ديدارمان گرفت

مردي دگر ز نسل غزل...آه..شد ز دست
»قيصر« امير عشق و »امين«... »پور« شعر بود

قلبش وسيع بود و در آن مهر از الست
»دستور عشق« را به »زبان«ياد داد و رفت

استاد آسمان غزل ؛ پركشيد و رست
دروازه دلش چو نگاهش گشاده بود
آن را تمام عمر به روي كسي نبست

چشمش هميشه شرجي و خيس جنوب بود
مهرش چگونه بود كه بر سينه مي‌نشست؟!

تا آمدم كه با تو خداحافظي كنم
بغضم امان نداد و خدا.... در گلو شكست

حميد نورشمسي
تهران امروز

در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي 
شعر بيشتر از ساير انواع ادبي داراي فراز و 
فرود بوده و دستخوش تغييرات شده و در 
اين ميان استثنا‌هايي هم ظهور كرده‌اند 
كه قيصر امين‌پور را مي‌توان جزو اين 
استثناها دانست. به عقيده شما آيا جريان 
ادبيات انقلاب استثناپرور است يا اينكه 

روال چيز ديگري است؟
اول  بايد به اين موضوع پاسخ دهيم كه آيا ما 
در ادبيات و حتي در جريان فرهنگي بعد از 
انقلاب اسلامي تلاش كرده‌ايم كه يك رويه 
يا سيستم ايجاد كنيم و براساس آن پيش 
برويم كه بعد از آن توقع داشته باشيم كساني 
به عنوان استثنا در آن ظهور نكنند و آنچه 
سيستم به تاريخ و فرهنگ ايران ارائه ميك‌ند 
حاصل خود باشد؟ به نظر من در تاريخ ادبيات 
ايران اين موضوع كمتر سابقه داشته است. 
شايد نظاميه‌هاي خواجه نظامي كه به تدبير 
فريد پادشاه وقت زمان او، در ايران آن دوران 
منتشر و توزيع شد را بتوان تنها تلاش براي 
ايجاد يك سيستم در سطح فرهنگي ايران 
دانست از سوي ديگر حتي اگر اين داستان 
به حقيقت بپيوندد شايد در بسياري از اوقات 
به نتيجه مطلوب برسد ولي اينكه در عالم هنر 
و ادبيات هم امكان تحقق آن وجود داشته 
باشد و به سمت بازپروري رساندن و حركت 
نويسندگان و فعالان هنري براساس يك روال 
معين در جامعه پيش‌ رود هنوز محل سوال 
است. پس به نظر مي‌رسد كه در فرهنگ ما 
استثنا‌ها بايد به وجود مي‌آمدند. اين موضوع 
را مي‌توانيم به ديگر بخش‌ها نيز تعميم دهيم 
مثلا آيا حوزه علميه ما مطهري پرور بوده است 

و اگر بله پس چرا ايشان تنها يكي است. 
پس جريان و روال ما به‌ سمت ساخت و 
ايجاد استثناها در حوزه فرهنگ حركت 

كرده است؟ 
بله. ما چيزي به عنوان جريان فرهنگي كه 
بتواند ما را به سمت بازدهي معيني در اين 
عرصه هدايت كند نداشته‌ايم و اگر هم داشته 
باشيم در حوزه هنر و ادبيات سخت است كه 
تعريف شده باشد. اين حوزه‌ها گريز پا هستند 
و تن به سيستم و انضباط و تربيت كلاسيك 

نداده و نخواهند داد. 

با نگاهي به شعر قيصرامين‌پور به عنوان 
بخشي از اين جريان كه ذكر كرديد 
مي‌بينيم كه او تعهد ادبي را به استقلال 
در شاعرانگي‌اش به شكلي استثنايي 
پيوند زده بود. حال ما بايد دل ‌خوش كنيم 
كه شايد روزي دوباره به اينگونه استثناها 
در ادبيات براي رسيدن به اين پيوند دست 
بيابيم چون داراي يك روال و جريان 

نيستيم؟
در ارتباط با اينكه قيصر يك استثناست يا نه 
بحث زياد است. من به شخصه اين موضوع 
كه او استثناست را نمي‌پذيرم چرا كه اگر اين 
را بپذيرم بزرگاني مثل مرحوم سيدحسن 
حسيني و سلمان هراتي هم در نوع خود 
استثناء‌اند بنابراين وقتي استثناء‌ها اين قدر 
زياد باشند ديگر موضوعيت خود را از دست 

مي‌دهند. 
 اما در شعر انقلاب كمتر شاعري مثل 

قيصرامين‌پور داشته‌ايم... 
مي‌پذيرم كه برخورد مخاطبان شعر امين‌پور 
با كلام و زندگاني او متفاوت با ارتباط آنها با 
ساير شاعران معاصر بوده است. من تنها كلمه 
و فرم و ساختار شعر را دليل محبوبيت شعر 
نمي‌دانم و حضور معني را هم در اين ميان 

موثر مي‌دانم و معتقدم شاعراني كه بتوانند به 
معناي عميقي كه در ناخودآگاه اجتماعي ما 
ريشه دارد توجه كنند مي‌توانند دايره مخاطب 
بيشتري داشته باشند و براي رسيدن به اين 
مقام، خلق كلمات و اصطلاحات و هنرهاي 
تازه شعري نيست كه ما را موفق ميك‌ند بلكه 
يك حس ظريف ديگري در پشت صحنه 
وجود دارد. به قول حافظ غلام بنده آنم كه 
آني دارد. آن‌چيز ظريف پشت پرده را حافظ 
به »آن« تشبيه ميك‌ند كه ممكن است به 
نوعي لطيفه رباني و امري پنهان كه در برخي 
وجودها هست  تعبير شود و دايره وسيعي 
از مخاطبان را جذب ك‌ند. به نظر من اين 
گونه ملاك‌ها را بايد در شخصيت يك فرد 
جست‌وجو كرد و اين شخصيت، شاعر است 
كه به وسيله كلمات در  مخاطب نفوذ ميك‌ند. 
در مورد قيصر دلايل گوناگوني وجود دارد كه 
نشان مي‌دهد او اين سعادت را داشت كه اين 

موقعيت را به درستي درك كند. 
اين شخصيت و شعر كه قيصر خالق آن 
است حاصل وجود نداشته‌هايي در حوزه 
فرهنگ ماست كه او با شعور خود آنها را در 
خود پرورش داد و در شعرش متبلور كرد 
يا اينكه شخصيت او در واقع سعي داشت 

به ما نهيب بزند كه ما چه چيزهايي را بايد 
درون خود داشته باشيم و نداريم.

ابتدا بايد ديد داشته‌ها چيست و نداشته‌ها 
چيست، من براي پاسخ به اين سوال از شعر 
خود قيصر مثال مي‌زنم. او شعر معروفي دارد 
كه با وجود نقدهايي كه بر آن وارد است، در 
آنجا مي‌گويد: »پس كجاست يادداشت‌هاي 
درد جاودانگي.« قيصر درد جاودانگي داشت 
و اين داشتن است كه به او مي‌گويد بايد به 
بسياري از نداشته‌ها تن بدهي تا اين درد 
در تو سالم و زلال بماند و عميق‌تر شود. به 
دست آوردن هر موضوعي در دنيا بي‌شك 
هزينه دارد. اگر بخواهيم به بسياري از حقايق 
دست بيابيم بايد نسبت به بسياري از داشته‌ها 
حرمان بكشيم و از آنها دوري كنيم. قيصر بايد 
به واسطه آنچه كه بود از بسياري از داشته‌هاي 
حيواني و انساني دوري ميك‌رد كه اين دوري 
حاصل ندايي بود كه از جانب همين دردها 

به او مي‌رسيد. 
در این دو سال پس از فوت قيصر بسيار 
مطرح شد كه صحبت كردن از او نوعی 
و  است  مرده‌پرستي  و  كهنه‌پرستي 
بسياري معتقدند كه او شاعر متوسطي 
بوده كه سعي كرد خودش باشد و حرف 

خود را بزند. به واقع آيا صحبت از افراد 
و جريان‌هايي مانند امين‌پور در فضاي 
امروز ادبيات كشور امر بي‌فايده و بدون 

لزوم است؟
اينگونه حرف‌ها به‌زعم من از زبان كساني 
بيرون مي‌آيد كه به نوعي مي‌خواهند جريان 
موجود در كلام او و توجه شخص او را به سمت 
ديگري هدايت كنند كه شايد خودشان باشد. 
ما هميشه با بررسي گذشته و نقد آن است كه 
مي‌توانيم به آينده اميدوار باشيم. قيصر را هم 
بايد مورد بحث و نقد قرار داد ولي نه با چشم 
شيفتگي. او هم مثل همه شاعراني كه جريان 
انقلاب اسلامي به آنها اجازه رشد داد بايد 
مورد بررسي قرار بگيرد او براي قيصر شدنش 
راه‌هايي را طي كرد و حتي گاهي به جايي در 
شعر او مي‌رسيم كه مشكلاتي اساسي هم 
در آن به چشم مي‌خورد و بالعكس اما الان 
كه به آثار او نگاه ميك‌نيم در كل مي‌توان 
حركت به سمت كمال و خلاقيت را در آن 
ديد اما طبيعي است كه ضعف و شدت را هم 

در آن ببينيم. 
با اين وجود آيا مي‌توانيم او را نماد يك 

جريان بدانيم؟
منظورتان از جريان چيست. 

منظورم امري است كه بتوان به شكلي 
پويا آن را ادامه داد. نه اينكه تقليد كنيم 
بلكه نوع نگاه او را به شعر همچنان ادامه 

يافته ببينيم. 
شاعران در واقع مدافعان آزادي‌اند و اين 
به چندين نوع در زندگي آنها خود را نشان 
داده است. شاعر هنرمند است و هنرمند 
به بسياري از هنجارهاي جامعه با ترديد 
و حس تسليم نشدن و گريز نگاه ميك‌ند 
و در اين قضيه شاعران والاترين دسته‌ به 
شمار مي‌آيند و حتي بزرگ‌ترين زندان‌ها 
را كه مي‌تواند زندان كلام و زبان آنها باشد 
را مي‌شكنند و با همين امر به حيات و تصوير 
جديدي از زندگي مي‌رسند.  به اين تعبير 
قيصر مي‌تواند براي ما يك الگويي باشد كه 
مانند يك درخت مي‌توان در سايه سار او 
ساعتي استراحت كرد. او ما را متوجه آزادي 
كرد و ما را پرهيز داد از اينكه به دنبال ارضاي 
سليقه‌هاي حاكم و غيرحاكم باشيم و گفت 
كه شاعر بايد به دنبال كشف زيبايي‌ها باشد و 
در اين راه بايد از توجه خاص به خوشامد و بد 

آمد ديگري بسيار فراتر برود. 

گفت‌و‌گوي »تهران امروز« با دكتر صابر امامي

امين‌پور، زندان كلام را شكست 

قيصر درد جاودانگي داشت و اين داشتن است كه به او مي‌گويد بايد به بسياري از نداشته‌ها تن بدهي تا اين درد در تو سالم و زلال 
بماند و عميق‌تر شود. وی بايد به واسطه آنچه كه بود از بسياري از داشته‌هاي حيواني و انساني دوري مي‌كرد كه اين دوري حاصل ندايي 

بود كه از جانب همين دردها به او مي‌رسيد...  عكس: حامد فرج الله - تهران امروز

 امين خرمي
تهران امروز

پاييز است و فصل خزان رنگ‌ها و دلدادگي‌هايي که 
فصل مشترک هر دو يعني تولد و خزان و در آن ميان 
مهر و دلدادگي »عشق« است و »قاف« اين عشق 
همان جايي تمام مي‌شود که نام کوچک مردي که 
جرعه جرعه زبان، کلام، شعر و وجودش لبريز از عشق 
و عشق بود تازه آغاز مي‌شود. آري هر پاييز با لرزه‌هاي 
صبحگاهي و شامگاهي‌اش زمزمه شروع سرمايي است 
تا خود را براي زمستاني آماده سازيم که نه از سرمايش 

بلرزيم و نه از تنهايي‌اش غمزده شويم. 
اما اين همان آبان مانده به آذر آتش گرفته است که دل 
نه! جان و تن تمام کساني را مي‌سوزاند که در همين 
پس‌لرزه‌هاي صبحگاهي و شامگاهي‌اش کنجي از 
قلب‌شان يا زمزمه‌اي از کلام‌شان بوي قيصر امين‌پور 
مي‌دهد. بزرگمردي که هرچه ما را بزرگ کرد به نام و 
هنرش، او را کوچک شمرديم و ناچیز. حتي فراموشش 
کرديم و کار را تا آنجايي رسانديم که آثارش را تاريخ 
مصرف دار و فراموش شده خوانديم.ابتدا خواستيم 
تنها به رسم و سنت کهنه و هميشگي‌مان که اگر 
در طول سال لب به ميراث جاودان و به‌جاي مانده از 
مردگان و زندگان مفاخر اين مرز و بوم )جز چند تن 
معلوم و مشخص!(، باز نمي‌کنيم به ياد سالمرگ قيصر 
امين‌پور به سراغ هنرمندان و شاعران برويم و از آنها 
از روح و روان و جان و دل قيصر بشنويم و اين محاق و 
غبار فراموشي بزرگمردان عرصه هنر و ادب کشورمان 
را جلايي بدهيم اما چنان به زبان‌هاي گوناگون کوفته 
شديم که سرد و مغموم تنها به بازتاب همان سخنان 
مي‌پردازيم. جالب است که ما همگي فراموش کرديم 
که جايگاه قيصر در شعر ما همان جايگاهي است 
که استادي بي‌بديل مانند دکتر محمدرضا شفيعي 
کدکني در مورد آن به قيصر گفته بود: »قيصر همين 
جا که رسيده‌اي بمان، شعر درست همين‌جاست. 
همين‌جا که تو ايستاده‌اي«! حال ما تنها يک سوال را 
مطرح مي‌کنيم که با عزيز و هنرمندي که تنها دو سال 

است از ميان ما رفته چه کرديم؟!

ضياء‌ موحد :
زندهک‌ش بوديم و با مرده‌پرستي شاديم!

قيصر امين‌پور به‌عنوان شاعر، 
شاعر خوب متوسطي بود. به 
دليل زبان ساده و راحتش 
بسيار خواننده داشت، شعر او 
راحت فهميده مي‌شد، راحت 
خوانده مي‌شد و زماني هم 

که شعر و هنرش را در راه ادبيات جنگ صرف کرد 
توانسته بود تاثير طبع شعرش و قريحه لطيفش را بر 

جان و دل شعر گذارد.
تا زماني كه قيصر امين‌پور زنده بود از دست بسياري از 
كساني كه از او تجليل كردند دل خوشي نداشت و حالا 
كه دستش از دنیا  كوتاه است ببينيد همان افراد چه 
سر و صدا و چه علم‌شنگه‌اي را به پا كرده‌اند، واقعا اين 
چه رسمی است كه ميان ما رواج دارد؟ چرا تا زماني كه 

اين هنرمندان زنده‌اند از آنها تجليل نميك‌نند؟
حتي اگر گفته شود که بسياري از آن مراسم‌هاي گرفته 
شده براي قيصر توسط مراکز خصوصي و دوستان وي 
و با هزينه شخصي بوده من مکرر، مي‌گويم که گمان 
نميك‌نم آن پوسترها و تبليغاتي كه پس از فوت مرحوم 
امين‌پور ديوارهاي شهر را رنگي كرد كار دوستان وی 
باشد! آنها چنين امكان مالي براي اين كارها را ندارند.

ما هنوز نياموخته‌ايم که لازم است هر کس را در زمان 
خودش شناخت، براي او زمان صرف كرد، او را به 
جايگاه شايسته‌اش رساند، مسائل حاشیه ای را براي 

بزرگداشت و كوچکداشت او دخالت نداد و...
نمي‌دانم تا چه اندازه بايد شاهد ورود سياست در امور 
فرهنگي باشیم؟! همين  بزرگداشت‌هاي قيصر امين‌پور 
که تنها در آستانه سالمرگش برگزار مي‌شود و صدايش، 
گوش رسانه‌ها و مردم را پر مي‌کند نيز متاسفانه بسياري 
از ابعادش رنگ دیگری دارد و به نظر من آن قسمت از 
شعرهايش كه خواننده با آن بسيار خوب ارتباط برقرار 
ميك‌ند را قبول دارم و حتي در مورد يكي، دو شعر 
امين‌پور، مانند شعري به نام »اتفاق« بارها صحبت 

کرده‌ام و آن‌را ستوده‌ام و همواره از آن نام برده‌ام.
تاکيد مي‌کنم، اينکه گفته مي‌شود ما طي 30سال 
اخير نتوانسته‌ايم شعراي بلند آوازه و نامي به جامعه 
معرفي کنيم يا شعر و تربيت شاعران ما در هر دهه با 
افت فاحشي رو به رو مي‌شود را به هيچ وجه قبول 
ندارم. نمي‌توان اعتقاد داشت كه در هر دهه يك شاعر 
قَدَر پيدا شود. در تاريخ ادبيات ايران چنين مساله‌اي 

وجود نداشته است.
 بعد از حافظ چقدر زمان صرف شده تا به شاعري 
پرآوازه برسيم، همه اينها در حالي است كه از زمان 
تولد شعر »نو« در ايران و در قياس با تاريخ ادبيات 
ايران به نسبت شاعران بسيار بارز و نام ‌آشناي بسياري 
داشته‌ايم. شايد از شروع جريان شعر نو تا دهه 70، 

تئوري‌زدگي مهم‌ترين آسيب شعر معاصر ما به‌حساب 
مي‌آمد اما امروز مجددا مسير شعر و ادبيات ايران 
دارد روي خط درستي مي‌افتد و به حركت خود 

ادامه مي‌دهد.

كاووس حسن‌لي:
دو رويي دوستان، تلخ‌تر از زهر است...

واقعيت اين است كه قيصر 
شاعران  از  يكي  امين‌پور 
ما  تاثيرگذار  و  متفاوت 
در يك دوره بود و به دليل 
زبان  در  كه  ويژگي‌هايي 
اين  او موجود بود  شعري 

ظرفيت هنوز وجود دارد كه امروز هم مورد مطالعه 
و بررسي قرار گيرد. خوشبختانه به‌دليل علاقه‌اي 
كه بسياري از اهل قلم و به‌خصوص جوان‌ترها به 
شعر امين‌پور داشتند )چرا که شاعري بود با هنري 
متعادل(، همين جوان‌ها بعد از او هم درباره آثارش 
نوشتند و هنوز هم ممكن است در آينده درباره 
وجوه متفاوت زبان و شعر امين‌پور مقاله‌ها و آثاري 

نوشته شود.
درباره اينكه گفته مي‌شود امين‌پور مي‌تواند براي 
نسل جوان کشور به‌عنوان الگويي براي سرايش شعر 
مطرح شود بايد بگويم که تفاوت‌هاي ساختاري و 
بنياديني ميان نسل‌هاي گوناگون وجود دارد و اين 
حقيقتي است که نمي‌توان آن را انکار کرد. بخشي 
از يك نسلي از جامعه ما در آن زمان با سليقه‌هاي 
امين‌پور سازگاري داشت اما اين نسل جديد كه در 
راه است مشخص نيست كه همچنان با نسل پيش 

هم‌سليقه باشد.
 امين‌پور متناسب با فضاهايي كه مورد علاقه نسل 
خاصي بود آثاري را آفريد كه طرفداران بسياري را به 

خود جلب كرد.
همچنين همزمان كساني هم بودند كه سليقه‌شان 
اشعار امين‌پور را نمي‌پسنديد و آنها هم بخشي از 
جامعه را تشكيل مي‌دهند که حقيقت امر اين است که 

آنها هم واقعيت داشته و دارند. 
معني اين سخن اين است كه قرار نيست همه سليقه‌ها 
اشعار امين‌پور را بپسندد، به همين دليل بعيد مي‌دانم 
كه صداي امين‌پور براي آينده‌ خيلي دور صداي بلندي 

باشد. اما تا زماني كه فضاهاي فرهنگي دهه‌هاي اخير 
ماندگار باشد، بي‌شك بخشي از اين فضاها اختصاص 

به امين‌پور و اشعار او خواهد داشت.
اين سنت که ما تازه پس از رفتن افراد به ياد آنها 
مي‌افتيم از گذشته‌هاي دور همراه ما بوده و مصداق 
تاييد اين کلام هم شعري است با اين مضمون که 
»چو بر گورم بخواهي بوسه دادن/ رخم را بوسه ده كه 
اكنون همانم!«  اما از اين واقعيت موجود، تلخ‌تر و اين 
است كه امين‌پور در زمان حيات خود داراي دوستاني 
بود كه به او علاقه داشتند و او را بزرگ مي‌شمردند و 
كساني هم بودند كه مخالف انديشه‌ها و سليقه‌هاي او 
بودند اما همان افراد مخالف با او، امروزه پس از مرگش 
پرچمدار پاسداشت امين‌پور شده‌اند. آري! اين بسيار 

آزاردهنده و تلخ است.
همين امروز هم امين‌پور‌هايي در جامعه هستند كه 
در حال نفس كشيدنند و مورد بي‌مهري‌‌هاي فراواني 
قرار مي‌گيرند و بي‌شک، روزي هم فرا مي‌رسد که از 
ميان ما خواهند رفت و باز هم شاهد خواهيم بود كه 
همان كساني كه نسبت به آنها بي‌‌مهري روا مي‌داشتند 
در صف اول طرفداري و جانبداري از آنها حضور پيدا 
خواهند كرد و به اعتقاد من اين تلخ‌‌ترين حادثه جامعه 

ادبي و فرهنگي ما به‌شمار مي‌آيد.

محمد شمس لنگرودي:
شاعري درستکارتر از هم‌طيفانش 

شناخت  که  بگويم  بايد 
دقيقي از امين‌پور نداشتم 
اما تا آنجا که او را مي‌شناسم، 
مي‌توانم بگويم که هم شعرش 
و هم خودش، صميمي‌تر‌ و 
درستکارتر از هم‌طيفانش 

بود. متاسفانه در چند دهه اخير، شعر و ديگر هنرها 
ابزاري شدند براي کسب قدرت، جمع‌آوري نعمات و 
همچنين شعر هم به دروغ، تزوير و ريا آلوده شده و 
به ‌عنوان ابزاري براي  مسائل شخصی به‌کار گرفته 
شده است اما امين‌پور بسيار سالم‌تر از هم‌‌طيفان خود 
بود که از رهگذر شعر به‌دنبال منافع و قدرت بودند. 
امين‌پور در مجموع شاعري به‌مراتب بهتر از بسياري 
از شاعراني بود که از هر جناحي در سال‌‌هاي بعد از 

انقلاب شعر گفتند. 
امين‌پور اول انقلاب در رشته پزشکي پذيرفته شد 
اما به‌‌خاطر علاقه‌اي که به ادبيات داشت، اين رشته 
را پيگيري کرد و »سنت و نوآوري در شعر معاصر« در 
واقع کتابي است که از يک محقق برمي‌آيد نه‌تنها يک 
شاعر. حالا از خودمان سوال کنيم که چند نفر تا کنون 

اين کتاب را خوانده‌اند؟

پيرامون دومين سالمرگ قيصر امين‌پور

 »ق« آخر عشق، »ر« اول رفتن شد

 یادبود  

در آستانه دومين سالگرد درگذشت قيصر امين‌‌پور و توقف داستان شاعرانگي‌هايش، بررسي‌ آنچه او و خط 
شعري او را به شكل قابل توجهي از ساير شاعران روزگارش متمايز مي‌كند موضوعي بود كه »تهران‌امروز« با 

دكتر صابر امامي در ميان گذاشت. 

 امامي در اين گفت‌وگو مهم‌ترين وجه تمايز امين‌پور با هم‌نسلان خود را در شخصيت فردي او مي‌دانست كه 
در شعر او نيز رسوخ كرده است. گفت‌وگوي ما با امامي در عصر يكي از نخستين روزهاي آبان‌ماه تهران انجام 

گرفت كه در ادامه از نظر مي‌گذرد.


